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 یکم، وشماره بیست
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 83-103صفحات 

 

 )ع(اامام رض تينه در روايرويكردي عرفاني به تمثيل آي
  علیرضا فاضلی

جويند، نه بهره مييق و مخلوق از تمثيل آيخال ۀبراي تبيين رابط )ع(امام رضا :چکیده

 از عرفاي شيعه واقع شده است. سيدخاطر ژرفاي آن مورد توجه يكي اين تمثيل به

شناسي در حكمت الهي و جهانرا الدين نيريزي از اين تمثيل مباحث مهمي قطب

قيوميت خداوند  ۀحون و اللهحادث به قديم، وجود اضافي ماسوي عرفاني مثل ربط

 ۀياز ناح ليبه بررسي بستر اين رويكرد كه جواز تمث ، ابتداكند. اين نوشتاراستنباط مي

قرار  قي. سپس رهيافت عرفاني او و عناصر آن مورد تدقپردازدياست، م ياله ياياول

 سپس آن ۀدربار فو نظرات مختل نهييصورت در آ يستيراه ابتدا چ نيدر ا رد،يگيم

و خوانش او از سخن  يزيرين نيالدنور، مظاهر مختلف نور از نظر قطبانتشار  تيفكي

 نيشود اركان ايگردد؛ در انتها كوشش ميم ينور بررس قتيحق بارۀدر )ع(امام رضا

ها صراحت از آناما به ختيها برانگكردن آن دايرا به پ نيالدكه قطب يرضو ليتمث

به  يعرفان ليتمث نيبودن ا يمبتن ،يپژوهمورد نيشاخص ا ۀنتيجشود.  افتهينگفت، 

 باشد.)ع(  امام رضا شيچونان فرما يليمنبع اص

 وجود اضافي، نور ابداع   ،يزيرين نيالدتمثيل، قطب )ع(،رضاامام  :هاواژهکلید

                                                 
 اسوجيفلسفه دانشگاه  ارياستاد                                                              e-mail: fazeli1351@gmail.com  

 16/11/1396؛ پذيرش مقاله: 13/10/1396دريافت مقاله:  پژوهشي است. –مقاله علمي        

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
04

 ]
 

                             1 / 21

http://erfanmag.ir/article-1-1040-fa.html


 کویم/ شماره بیستشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال یازدههژوپ                                                                84

 مقدمه:
ن حضور داشتند، متكلمادر مجلسي كه صاحبان اديان مختلف و  )ع(الرضاموسيحضرت علي بن

عيون اين مجلس در باب دوازدهم كتاب  .فرمايندمتكلمي به نام عمران صابي را مي هايمسئلهپاسخ 
او در خلق پرسد آيا خدا و خلق مي رابطۀ ربارۀد )ع(ه است. عمران از حضرتنقل شد اخبار الرضا

از  آورند. اين بخشنه را به ميدان مييپاسخ تمثيل آي در )ع(الحججثامناست و يا خلق در اوست. 

 (1100 -1173) الدين نيريزي شيرازيقطب كي از عرفاي شيعي به نام سيداين روايت مورد توجه ي

و در آن   –كه قصيدۀ تائيۀ بلندي است- فصل الخطابترين اثرش به نام واقع شده است؛ او در مهم

نسبتاً  نثرِ هيك فقر دردارد،  )ع(معصومين مۀمرويات ائسعي در تطبيق و ابتناي مباحث عرفاني بر 

اين رويكرد عرفاني،  ين نوشتار بها پردازد. درين حديث نوراني ميا از بخشاين به شرح  ،طولاني

 شود.ها ونتايج آن پرداخته ميزمينه

اند. از اين ميان شمسي و ن تمثيل از جهات گوناگون پرداختهن به ايكنون چندي از محققاتا

ي در اين باب هايپژوهش خود پس از بررسي و نقد پيشينۀق در قسمتي از تحقي (1395)جوارشكيان 

هم متمركز بر  (1389)خوان با مباني حكمت متعاليه دارند. كمپاني زارع خوانشي هم سعي در ارائۀ

الدين نيريزي دارد. در اين تحقيق اما به شكل شود و اشاراتي هم به نظر قطبنه مييروي تمثيل آي

و شارح آن امين -كه نسخه خطي است-الدين نيريزي دست اول قطب هي با مراجعه به اثرموردپژو

شود و براي ايضاح حتواي خوانش او از روايت رضوي ميالشرع خويي، كوشش در تحليل م

 .به آثار عرفا و حكما رجوع شده استاو  رويكرد

 تمثيل
اي در چيزي ديگر چيزي است كه شباهت به گفته اي دربارۀگويد، مَثَل گفتهمفردات ميراغب در 

در علم  1.(462: 1362)راغب اصفهاني، دارد و بين اين دو مشابهتي است تا يكي، ديگري را روشن كند 

را همان تمثيل دانست، مشاركت دادن دو امر جزئي است با يكديگر در  توان آنبيان تشبيه كه مي

شبه و ادات تشبيه به، وجهشبه  هاي مشبه، معلت حكم با ادات مخصوصه؛ تشبيه را اركاني است به نام
 (.141: 1336العلماء آق اولي، )حسام

 فرمايد:يد هست كه مثل خداي را برترين ميخداوند دو آيه در قرآن مج تمثيل دربارۀ دربارۀ
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السَّمَاواَتِ وَالْأَرضِْ وَهُوَ  وَهُوَ الَّذِي يَبْدأَُ الْخلَْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْونَُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَْعلَْى فِي»

و اين  گرداند.ها را بازميآفريند، سپس آنميرا  موجوداتو اوست كه (؛ 27)روم:  «الْعَزِيزُ الحْكَِيمُ

 و اوست پيروزمند حكيم.ها و زمين آسمان اوراست صفت برتري در .تر استبر او آسانكار 

 تصف(؛ 60)نحل:  «ثَلُ السَّوءِْ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعلَْىَ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَ» 

ت برتر از آن خداوند است. و اوست صفو  آورندميايمان نقيامت كسانى است كه به  بد از آن

 پيروزمند و حكيم.

 كند آنجا كه فرمايد:نحل نهي از مثال زدن براي خود مي اسمه در همين سورۀاما خداوند عز  

زنيد خدا مس براى خدا مثل پ(؛ 74نحل:  «فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إنَِّ اللّهَ يَعْلَمُ وأََنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»

 .دانيدداند و شما نمىمى

 ن آيه توصيف همراه با تشبيه است،فرمايد، مراد از مثل زدن براي خدا در ايعلامه طباطبايي مي

طبرسي  .(451: 12، ج1376طباطبايي، )ين دست ا گفتند و توصيفاتي ازن ميهماني كه براي خدا دخترا

فرمايد، منظور از نهي، امثال باطل است و مي «لله مثل الاعلي»مباركه و  در وجه جمع بين اين آيۀ

 خداي تعالي استهمانندي حقي همانند قديم، قادر، حي و بي مراد خداي تعالي از مثل اعلي امثال

آورد كه براساس آن مراد از نهي قولي مي سُلَّمي در تفسير خود، (.816-916: 6، جق1415 ،طبرسي)

بر اينكه نه صفات را و نه ذات را ضرب امثال در ذات حق است و نه صفات او و قول ديگري مبني

سلمي، ) ات داردنبايد مثال آورد، چون صمديت امتناع از وقوف بر چيستي ذات و چگونگي صف

 (. 370: 1، جق1421
اخت وجه اشتراك و يكي از خواص علم عقلي را شن مكيه فتوحاتاز  360عربي در باب ابن

د و دو چيز ك در امور ديگر  از هم جداي هستناشترا به جز اين جنبۀ داند و اشيامي شباهت اشيا

ها در عقل خواهد بود و عقل از حيث فكر جز پس امثال و شباهت 2.مِثل هم باشندمعلوم نيستند كه 

رب داند و ضرب امثال موضع تشبيه است پس عقل مستقل در فهم آن نيست و نهي ضعلم تنزيه نمي

كار اندركه خدا دست اما انبيا و اوليا خاطر اين جهل استامثال كه خداي تعالي فرمود به

عربي در ادامه ابنند. هست ضرب امثال تواناآموختنشان است و طور وراي عقل مقام ايشان است، بر 

 گويد:
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وضرب الأمثال تشبيه وموضع التشبيه من ضرب المثل دقيق لا يعرفه إلا من عرف 

ابن) به غير معروف فالأمر الذي لتحقق منه ضرب المثل لهبه والمشبه  المشبه والمشبه  

 .(291: 3تا، جعربي، بي
. امر مشترك كندبلكه مشاهده مي ،زندل نميدا مَثَبراي خگويد ولي  خدا مي 367او در باب 

ميل زده است، خداي براي آن مَثَل براي آن آورده شده است، و او آنچه را كه بين مَثَل و آنچه مَثَ

 (.345 :3تا، جعربي، بيابن) داند

 كند:ا در پيش از ورود به بحث روشن ميعربي معناي اين بيت نيريزي راين سخن ابن

: ق1283الدين نيريزي، )قطب يجوز كما في الحكمه الرضويةمافلا تضربوا لله الأمثال غير 

 .(378: 1383الشريعه خويي، ؛ امين31

ي حق آوري براداند، پس مثالالهيه مي را صاحب ولايت كليۀ )ع(عنوان عارفي شيعه، ائمه او به 

 حضرات معصومين جايز است و اذن ايشان لازم است. تبارك و تعالي تنها از ناحيۀ

 )ع(ثمثيل رضوی
 كه مد نظر است چنين است: )ع(سمت از مجلس امام رضاآن ق

يا عمران عن  أجلّ :)ع(قال الرضا .دي، أهوفي الخلق أم الخلق فيها سيّي يإلا أن تخبرن

تعرفة و لا قوة ذلك ليس هو في الخلق و لا الخلق فيه تعالي عن ذلك سأعلمك ما 

الا بالله أخبرني عن المرآة انت فيها أم هي فيك فان كان ليس واحد منكما في صاحبة 

 :)ع(اقال الرض. قال: بضوء بيني و بينها !يا عمران، فبأيّ شيء استدلت بها علي نفسك

: )ع(قال الرضا! قال: نعم .هل تري من ذلك الضوء في المرآة اكثر مما تراه في عينك

قال: فلا اري النور و قد دلّك و دلّ المرآة علي انفسكما من غير . يحر جواباً فلمفأرناه 

يكون في واحد منكما و لهذا امثال  كثيرة غير هذا لايجد الجاهل فيها مقالاً ولله  أن

 .(172: 1 ، جق1378، صدوق) المثل الا علي

فرمود:  )ع(امام .در خداستخلق است يا خلق آيا خبر ندهي آقاي من از اينكه خداي تعالي در 

]حقيقت امر را[ و جنبش و  برتر است اي عمران خدا از اين و زودا كه بياموزمت آنچه بشناسي

كدام نه در توست؟ پس اگر هيچيني، يا آينه، تو در آيتواني نيست مگر به خداي؛ خبر ده مرا از آي

كني اي عمران؟ عمران لال مينه به خودت استدياز آياز شما در ديگري نيست، پس با چه چيزي 
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نه بيشتر از ير آيبيني از آن نور دفرمود: آيا مي )ع(ست؛ امام رضاا من و آن گفت: به نوري كه بين

او پاسخي نتوانست؛  فرمود: ]آن نور را[ نشانمان ده؛ )ع(امام بيني؟ گفت: آري!آنچه در چشمت مي

نه را به خودتان راه نمايد بدون آنكه يكي از يو آي بينم جز آنكه تو رافرمود: نور را نمي )ع(امام رضا

شما در ديگري باشد و براي اين همانندها و امثال بسياري است كه نادان را در آن مجال سخن 

 نيست و مثل برترين خداي راست. 

زيرا در  .شبه را در حديث ملاحظه كندوجه ،گويد كه سزاوار است كه عاقلنيريزي ين الد قطب

تعالي ذات حق   ده وگردينامتناهي مافوق معقول است، به محسوس تشبيه  ۀآنچه به انداز )ع(مكلام اما

 است -اعم از زمان و مكان و أين و وضع و كيف و جهت –س از لوازم محسوسات و تقد س، مقد 
 . (379: 1383الشريعه خويي، ؛ امين31: ق1283الدين نيريزي، )قطب

به حيثي كه تغييري  ،عوالم براي فهم ابداع كل  ،دانداعظم ميوي اين تمثيل رضوي را اكسير 

و كثرت و  ،و همچنين براي فهم ربط حادثات به قديم .ايجاد نشود در حقيقت ذات ازلي حق 

اين  ۀواسطهين بالد ز نظر قطبا ...و  حق   ۀو معني معي ت قي ومي  ،حق  ۀو براي فهم احاط ؛وحدت

 .(31: ق1283لدين نيريزي، اقطب)  شودمي كثيري از مسائل غامض حل  ،تمثيل

 بياني نيكو دارد: 3نه،يآيتمثيل  جوادي آملي درمورد اللهآيت
 تنها مثالي كه حقيقت وحدت را تبيين نموده و اطلاق هستي را بدون هيچ شرط و

سهمي از هستي براي كثرات باقي نمي ،اي كه جز مجازگونههب–كند قيدي تأمين مي
آيت بودن  ۀبر تعاليم قرآن دربارل كه مبتنياين مثا …همان مثال مرآت است -ماند

مثال مزبور بعد  …اولين بار توسط خاندان وحي و نبوت مطرح شده است ،جهان است
از آنكه از خاندان وحي صادر شد، قبل از هر گروه ديگر توسط اهل عرفان مورد 

همانا  ،ترين تمثيل براي بيان وحدت شخصي وجودظريف …اده قرار گرفتاستف
 .(221-224 :1372 ،)جوادي آملي تمثيل به آينه است

هركه در آينه » :گويدمي )ع(ضويرمطابق با تمثيل  ،در تحقيق وجود اضافي ظل ي حكايي يريزين

قطبالدين )ا« عقلا شمرده شود ۀنظر كند و كثيري از مشكلات او حل نشود، مستحق نيست كه درزمر

 (.32ق: 1283نيريزي، 
 :ل است و فرمايدئنه قايهين هم شأني بزرگ براي آيصدرالمتأل  
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و خداي بيافريدش تا عبرتي باشد براي نگرندگان در وي  .امري عجيب است ،امر آينه
 (.40: 1360ملاصدرا، )

 گويد:ين سپس الد قطب 
 ه از حل شود كه عقول جزوي چون در آن ديده مي .عقلا است ۀآين ،آينه درحقيقت 

 ۀه؛ با همه عاجزند، تا چه رسد به علوم ومعارف الهي بسياري از مشكلات علوم حسي 
 (.32: ق1283قطب الدين نيريزي، ) دادعاي عريض و طويلي كه دارن

باقي ميينحل  براي عقل فلسفي ست كه مشكل لاا اين او،نه در نظر يت آيلين خاصي پس او   

 :گويدمي ويگذارد. 

 ۀخود و ادل  هسخيف يچگونه با آرا ،عاجزند اييحس  ۀاينان كه از درك چنين مسئل
الدين نيريزي، قطب) ؟گويندميسخن انه در باب معرفت جب ار مستبد  ،خود ۀخيالي 

  .(32 :ق1283

 نهيرؤيت در آي ۀمسئل
ها و صحراها و كوه دننماعظيمي  ياشيا شكل مطرح شود كه چگونه ظهورتواند بدين مسئله مي

وجود  ،شودنه نمايان مييآيا آنچه در آي ؟بنددنه صورت مييآيچون  كيدر جسم كوچ ،غيره

 يا خير؟  خارجي دارد

توان ها مياي بر تكذيب وجود خارجي داشتن آنبسا برهان فيلسوفانهچه ين:الد قطب گفتۀبه 

آيا موجودات ديگري غير از آنچه  ،شوند و مرئي هستندظاهر مينه ياشيائي كه در آي .ارائه داد

پس معدوم هستند و چگونه  ،كه اگر موجود ديگري نيستند ؟ا خيري نه قرار گرفته هستند ويمقابل آي

سواي از آنچه مقابل  ،اما اگر موجودات باطل است. گيرد؟ پس اين شق ق ابصار قرار ميمتعل  ،معدوم

كه  ؛نهييا در جلوي آي نه باشدييا در پشت آي باشند، ظرف وجودشان بايد اندنه قرار گرفتهيآي

در اين صورت  .يا درون آن باشد نهيپس بايد ظرف وجودش در ثُخن آي. بالوجدان چنين نيست

و به دليل امتناع انطباع كبير در  برگيردعظيمي را در ياشيا ،نهيآيد كه جرم صغير درون آيلازم مي

در اين صورت  ،نه باشديهم بالضروره باطل است. و اگر ظرف وجودشان سطح آي شق اين  ،صغير

قائم به  ،اگر عرض باشند لازم آيد كه كبير .يا جوهر ض هستندرَيا عَ نه(يها )يعني صور در آيآن

بايد قائم به سطح  ،اندچون عرض قائم به جوهر است و صوري كه عرض فرض شده–صغير باشد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
04

 ]
 

                             6 / 21

http://erfanmag.ir/article-1-1040-fa.html


 89                                                                                     )ع(اامام رض تینه در روایرویكردي عرفاني به تمثیل آی
 

 يابد به عرض تقو م ،و اگر جوهر باشند لازم آيد كه جوهر .هم محال است اينكه  -ندنه بايد باشيآي

و  - ستا جوهر فرض شده و سطح آينه هم كه عرضي از اعراض آن ،چون صور موجود در آينه –

  .(32 :ق1283الدين نيريزي، )قطب هم باطل است اين شق 

مي اي كه ويتمامي فروض متصو ر را باطل اعلام كرد. نتيجه كه نيريزي،شود ملاحظه مي

نظري  ،ست كه اگر نظرا اين ،بگيرد -گويدرا برهان مي كه خود آن -سخن خواهد از اين 

چنين مي ،يحس  ۀيك مسئل پاي در گل فروخواهد ماند و كُمِيت عقل درگونه ينا ،فيلسوفانه باشد

 لنگد. 

 گويد:ميفتوحات وسو م باب شصتعربي در ابن

يعلم قطعاً أنهّ ادراك صورته بوجه، و انهّ ما ادرك  كمايدرك الانسان صورته في المرآة

يعلم أن صورته  اذا كان جرم المرآة صغيراً و يراه فيها من الدقة؛ صورته بوجه لما

علم أنّه ليس في المرآة صورته و لا هي ي ينكر إنّه رأي صورته و و لايقدر ان …اكبر

بينه وبين المرآة و لا هو انعكاس شعاع البصر الي الصورة المرئيه فيها من 

فليس بصادق و لا كاذب في قوله رأي صورته، فما تلك الصورة المرئية؟ و …خارج

عربي، بيابن) ة  ثابتة، موجودة معدومة، معلومة مجهولةأين محلها؟ و ما شأنها؟ فهي منفيّ

 .(304 :1جتا، 
مثالي براي اين قرار داد كه خلق بدانند عجز  وندنه را خدايگيرد كه آيمي سپس وي نيز نتيجه

 .ترندعاجزتر و حيران ،تا بفهمند كه در فهم خالق آن ،خويش را از درك حقيقت صورت در آن

 گويد:ميدر ادامه 

يتحقّق أنهّ اذا عجز و حار في درك  أظهر سبحانه هذه الحقيقة لعبده ضرب مثال ليعلم و

فهو بخالقها إذن أعجز أجهل و  ،يحصّل علماً بحقيقة هذه و هو من العالم، و لم حقيقة

 .(304 :1جتا، عربي، بيابن) 4اشدّ حيرة

اما نظر  5.اندنه را اثبات كردهيوجود مثالي صور در آي ،ه اشراق ي ون نيز با برهاني شبيه به اينالبت 

بعد از  يريزيهين است. نصدرالمتأل با نظر  هم ،لهئدر اين مسوي  .ان نيستآنالدين مانند قطب سيد

 خارجي  شود حقيقتباعث مي ،اگر چنين كني !فيلسوفانه عمل نكنكه گويد ميذكر اين برهان 
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الدين نيريزي، قطب) نيز تكذيب شود -ي حكايتيت ظل عني حيثي ي –است  كه حق چنانآن ،هاآن

 (.32: ق1283

 نهيحقيقت صورت در آي بارۀدر ،بيان مذاهب
 اي توجيهگونههنه را بيحقيقت صورت در آي كدام،شمرد كه هربرميرا مذهب  ين سهالد قطب دسي 

ر نظوم .(40 :1360 ،ملاصدرا) بردنام ميالشواهد در را ين هم همين سه مذهب هاند و صدرالمتأل  كرده

ند. انه قائليي و حكايتي صور در آيچيزي غير از اين سه مذهب است و هر دو به وجود ظل  ،هر دو

 اين سه مذهب بدين قرارند: 

 صورت منطبعه در اوست. ،نه استيآنچه در آيكه گويند ايشان مي :ونطبيعي  .الف

و منظور ايشان از  .موجودات عالم مثال هستند ،نهيصور در آيكه ويند گايشان مي :وناشراقي  .ب

ين الد قطب داست. سي   د تام برزخ ميان غيب و شهادت و عالم مابين محسوس ومجر  عالم مثال،

ا اگر براي ام  .ست كه بيان آن آمد، مورد قبول نيستا اگر منظور ايشان از عالم مثال همان گويد:

  6.لا مشاحة في الاصطلاحجعل اصطلاح عالم مثال كرده باشند،  ،اين صور

ه هستند و ايشان قائل به خروج خارجي  يعين اشيا ،نهيمرئي در آيكه اينان گويند . ونرياضي  .پ

 هنگام ابصار هستند.  ،شعاع از باصره

فصل الشريعه شارح و امينكدام از اين مذاهب مورد قبول نيست هيچكه يد گومي نيريزي

امين) نامدمي «خارج از عالم شهادت لهمتنـزّ  ةرمتأخّ  ةمثاليّ  ةصورت ملكوتيّ» رامذهب وي ، الخطاب

 47 :ق1314ين شيرازي، الد قطب ؛40: 1360 ،ملاصدرا :كر) ينههمانند صدرالمتأل   (.358 :1383 ،خويي هعيالشر

 .بلكه موجود بالعرض هستند ،موجود بالذات نيستند ،نهيكه صور مرئي در آي ، وي گويد(تعليقات

ه هستند. قطبخارجي  ياشيا كنند و ظل  ت از وجود اجسام خارجي ميبدان نحو كه حكايت و تبعي 

ها را وجود آن وۀبلكه نح ؛گويدسخني نمي ،نه توسط نفسيادراك صور در آي ۀنحو ۀين دربارالد 

 .داردبيان مي

 ۀخاطر افاضات اشعهبلكه ب .خاطر خروج شعاع از باصره نيستهب گرييد اين حكايتگومي او

 ،كه ظهور صفت ستا اين بدان خاطر .نه به چشمينه و سپس از سطح آييشمس است بر سطح آي

كه اگر مظهر ظلماني نباشد، نور هم ظهور  ؛شرط وجود مظهر ظلمانيهذاتي است براي نور اما ب
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صفت عرضي براي مظهر  ،اين ظهور .شوندجز با اضدادشان شناخته نمي چون اشيا ؛نخواهد داشت

براي  يث كه مظهري براي نور است. و خفابلكه از آن ح از جهت ذات خودشان،نه  ،ستظلماني ا

از جهت نه  ،ضي استرَصفت ذاتي است و براي نور وصف عَ ذات خودش از ناحيۀمظهر ظلماني 

 ،نور نيز ظاهر نيست ،يعني اگر مظهر ظلماني نباشدندارد.  مظهر ظلمانيآن جهت كه بلكه از  ذاتش؛

نيز به  (نه اعيان ثابته)ه ها به اعيان خارجي الهي و نسبت آن يت اسماوبي شأن رب . بلكه مخفي است

ه هستند و اعيان الهي  ۀمظهر ظلماني آن حقيقت نوراني علمي  ،هيعني اعيان خارجي . همين شكل است

صورت ظلماني بهدر مظاهر  از جهت ذاتشاز حيث ظهورش نه  ،ينور حس . هخارجياعيان  رب  ،ثابته

 هكر واگر متنـز ل از عرش بر جرم شمس و سپس از آن به ماه  ،شود و نور آفتابي ظاهر ميحس 

 . (32 :ق1283الدين نيريزي، قطب) گشتگاه محسوس و ظاهر نميشد، هيچزمين نمي

ديدهعدم اشتراك بين صورت  ،گيردمي تمثيل مرآتين از الد قطب دكي از نتايجي كه سي ي

 اشتراك بين وجود حق   نبود دليلي براي را، نه است و اينيو حقيقت جسم خارج از آي نهيشده در آي

از  ،فتوحاتعربي در ابنبه نقل از  الاشراق حكمة شرحهين در تعليقات . صدرالمتأل دانديو خلق م

انا و لا انا و انّي و ان كنتُ من تجليك و علي صورتك فما انت » :گيردنه نتيجه مييصورت در آي

 7.(هتعليق ،270 :ق1314 الدين شيرازي،قطب) «انت

 ت انتشار نوركيفيّ
سايه و  ،و نور متنـز ل .اي از مظاهر ظلمانيه كه باشدافاضه و روشن كردن است در هر مرتبه ،شأن نور

بلكه  ،نه بالذات ؛شود و موجود به وجود اوستست كه از آن متنـزل ميا از نوري حكايتي و عكس

ل و منعكس و ظاهر ميمتنـز  نورْ ،پس هنگام طلوع آفتاب .ل استخاطر آنكه او قي وم نور متنـز هب

 ،اندتمامي اشيائي كه محاذي و مقابل او قرار گرفته يبه اجزا ،تمامي اشيا ياشود از هر جزئي از اجز

وجود، انوار و شعاع رهداي ۀخاطر سع هافتد. و بو ميا انعكاسي كه بر و ،شعاع ۀحسب تساوي زاويبر

 در جميع جهات با - بل نامتناهي هستند–شمار در نيايند اي كه بهرهشوند و انوار متكث ها متداخل مي

 ،هار آننور واحدي هستند و تكث  ،هازيرا تمامي آن .شوندگردند و كامل مييگانه مي يكديگر

 . (32: ق1283الدين نيريزي، )قطب اعتباري است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
04

 ]
 

                             9 / 21

http://erfanmag.ir/article-1-1040-fa.html


 کویم/ شماره بیستشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال یازدههژوپ                                                                92

 انوار ۀر در سلسلم و تأخّتقدّ
حسب گفته شد به .رت است از نور متأخ اقوي و اشد  در نوراني   ،مشحسب تقد بر ،ميهر نور متقد 

طور ثانوي از به ،شودتر تابش و افاضه ميتر به نور ضعيفاز نور قوي بتداطور كه اچون همان ؛متقد 

نور قوي به  ۀاز افاض –ا اين انعكاس را ام  .پذيردتر هم انعكاس صورت ميتر به نور قوينور ضعيف

طور تا جايي كه يكديگر است و همين همه سوي ،توان امتياز داد. پس افاضات انوارنمي –ضعيف

 . (33: ق1283الدين نيريزي، )قطب او را نهايتي نيست

هرحال به .باشد گويند داشتهبا آنچه عرفا در عدم تناهي فعل الهي مي يارتباط ،لهئشايد اين مس

 ۀدر حاشيسبزواري ي داه ل ادر حكمت نامتناهي عد ي و مد ي در عالم مجردات پذيرفته شده و م

وس ناطقه فه و همچنين نه و نامتناهي عد ي را مانند صور علمي ي نامتناهي مد ي را عقول كل   ،منظومه

عدم  ،ولي عرفا ؛ابعاد عالم جسماني متناهي است ،ان حكمازبدر  .(230: 1ج ،1369سبزواري، ) داندمي

 . لم را باور دارنداتناهي ابعاد ع

ها قرار گرفته كه شيئي در وسط آنرا مقابل  هنيمثال دو آي ،ين براي تقريب به ذهنالد قطب

 :ويدگند و ميكمطرح مي، باشد
هايت برسد و نه بيبخواهد مي شود،صورتي كه در اين دو آينه ازيكديگر منعكس مي

قطب)پذير نيست امكان ،تضعف نوراني  ۀواسطهيابد كه ادراك آن بتا آنجا ادامه مي

  .(33: ق1283الدين نيريزي، 

 مظاهر مختلف نور
مانع   -خاطر تعي ن و ظلمانيتي كه دارندبه– شكل و رنگكه د گويمي ينالد قطب دسي در اين زمينه 

  :وشوند ها ميبه آن تابيده شده از ادراك نور 

جدران و در و ديوار و  ه وصال و هيئات اجسام از سطوح و ابني اگر چنانچه تعي ن و ات 
بودند، هر آينه مانع و حاجب نمي -ي كما هي و كماينبغياز ظهور و تجل  –غيرها 
 نمودندعكس ظاهر مي ،اجسام انعكاس پذيرفته و در محاذي خود ۀه از همنوري  ۀاشع
  .(398: 1383الشريعه خويي، امين)

و هرچه  ها استنور در آنتابش تشعشع و  و پوشانندۀ حاجب ،اشيا دار بودنو رنگ زيرا تلو ن

 نمايد. ميو ظاهر ند بلعمي تابيده شده را بيشترباشد، نور تر يعني متراكمتر كثيف ءشي
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را برابري وكوچكي و  معني آنين الد قطب دكه سي )نه يصقالت آي .ديگر است ،نهيآي ا حالِام 

 شود كه حجاب و مانعي دربرابر نورِ باعث مي( داندتراكم اجزاي هيولاي واقع در سطح آن مي

نه، يحجاب و مانع از ادراك نور مفاض است و رنگ سطح آي ،تابيده شده بر او نباشد. چون رنگ

و مفاض  نورِ ،آن سطح شود بدون واسطه، درپس هنگامي كه سطح آن متنو ر مي. رنگي استبي

 گردد. به كمال نمايان مي ،شود و قرص شمسظاهر ميتابيده شده تماماً 

 ،آن قرار گرفته روبرويمجموع انواري كه نه يآيمتنو ر شود، در سطح با واسطه نه ياگر سطح آي

ثانوي و بالعرض  ه شكلتبع آن و ببه ،نهيكه خودشان اولاً و بالذات ظاهرند و در آي ؛شودمي ظاهر

پس  .دآمآن  تر بحثپيشنه است كه يي أشكالِ در آياين همان معني وجود ظل  .شوندظاهر مي

و  ينه استيآنچه در آاست براي  و نگهدارندۀوم قي  گردد،مينور آفتاب ظاهر  ۀواسطهآنچه خود ب

 ست. ا م بر آنمقد  يعني به مقتضاي ذات و وضع خود. ، نه تقد م زمانيبر آن تقد م ذاتي دارد

نه و جاسوس براي روح نفساني يچشم، آي ۀحدق زيرا .نه استيمانند آي چشم نيز ۀشأن حدق

حسب وضعي بر)خارجي  يمجموع اشيا نه قرار گيرد، نوريگاه كه شخصي مقابل آيپس آن .است

هحدقه به حيث حياتش كه ب .شودوي منعكس مي ۀنه و سپس به حدقيابتدا در آي( نه داشتنديكه با آي

ي از تصوير در بيند، ظل نه مييپس آنچه شخص در آي .بيندآن شعاع را مي ،خاطر روح حيواني است

 ،بيندنه مييمتنو ر به نور شمس است. آنچه شخص در آي ۀخارجي  يي از اشياظل  ،نه است كه خوديآي

تري نسبت به متأخر وجود قوي( قد مشاز حيث ت)چون نور متقد م  .نه استيمتأخر از تصوير در آي

 خورشيد عين نور ،پس اين انوار .غير از نور شمس نيستند ،دارد. انوار در پس تمامي اين مراتب

اظلال نور شمس  ها وو سايه خاطر اينكه حكاياتستند بهو غير از نور شمس ه ؛هستند از وجهي

توان گفت عين نور يا مي بلكه به اعتبار وجود نور شمس است. ،ها بنفسه نيستهستند و ظهور آن

به اعتبار  ،و غير از او هستند .و اين معني وجوب بالغير است ؛به اعتبار وجودشان ،شمس هستند

عين نور شمس هستند به  ،يا به بياني ديگر و .هاستشان كه همان معني امكان آنت و نفيعدمي 

  .(33 :ق1283الدين نيريزي، قطب) باريشاني حكايتي اعتبرهان وجود ظل 

ها وحدت اين قسمت از سخنان او درحقيقت براي اجتناب از قول كساني است كه كه آن

دانند و قيام ممكنات به حق را قيام عروضي و نه صدوري پندارند؛ خداي را وحدت سرياني مي

الدين عالم عارض به اوست. قطبده است و عالم سريان كر در نظر ايشان خداي تعالي در همۀيعني 
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نه يهاي در آيگويد كه صورتكند، ميخدا را مخدوش مي گفته كه تعالي و تنزيهناب از اين با اجت

مؤدي به نوعي همه  عارض بر ذات نور نيستند و با او يگانه نيستند كه اگر چنين بود اين تمثيل

  .گشتانگاري ميخدا

 حقيقت نور
 :فرمايد )ع(امام رضا .از ذات است ،نور ابداع حق است و ابداع ،ودشنوري كه از آن بحث مي

اين  .(173: 1، جق1378، صدوق) «ل فعل الله الذي هو نور السموات و الارضوالنور في هذا الموضع اوّ»

بدين نور  ،عوالم ازلي است كه منقطع الاشاره است وكل  نور ابداع حادث و قائم به نور ذات حق 

 و آنچه در ،ح و عقول و نفوس و عرش و كرسي و سماوات و ارضااعم از عالم ارو .نداابداع قائم

 «بِأَمْرهِِ وَالْأَرضُْ  آيَاتهِِ أنَْ تَقُومَ السَّمَاءُومَنِْ » :همبارك ۀينان است از جواهر و اعراض و اين معني آيا

 ويعني آسمان ؛ است همان فعل حق  ،چون امر. است« بامره» ه،شاهد در لفظ مبارك .است (25: روم)

و نه  8،نه جوهر است و نه عرض ،پس حقيقت نور .عز  و جل  ،اوست ند كه ابداعِازمين به امر او قائم

ليكن از  .لم غيب استادات عواز مجر  ،بلكه حقيقت نور .و نه جسم و جسماني ،مكاني و زماني

مكانش  ،لش به جرم آفتابمكان او عرش است و از حيث تنـز  ،جهت ظهورش به تعي ن عرش محيط

متعي ن به الوان و اشكال و اوضاع و جهات و هيأت  ،لش به زمينفلك چهارم است و از حيث تنـز 

الدين نيريزي، قطب) دگردمي همكان او مشاهد ،حدقه نه ويلش بر سطح آيشود و به حيث تنـز مي

اما  ،برداو بهره مي ر و پارادايم زمانۀاز فلكيات و هيأت قديم كه باوپيداست كه نيريزي  .(33: ق1283

كه خويي در شرح بر اين قسمت ميزند چناناي نمياصل بحث كه متافيزيكي است، لطمه اين به

امين)9«ائم به نور ذات اقدس ازلي استه كه خود قي لاهوت هست رباني ايلطيفه ،حقيقت نور» :يدگو

 .(406: 1383الشريعه خويي، 
از  )ع(رضا مراد امام .معني وجود ظل ي و اضافي بود آنچه تاكنون آورده شد،كه يد گومي نيريزي

ست كه ا آن ،نهيي مرئي در آيمراد از تمثيل آن به نور حس   و نور، حقيقت نور باطني ابداعي است

نه به تشخ ص  ،بشودي جداي از وجود مجازي اضافي حادث ظل  ممتاز و ،وجود حقيقي احدي ازلي

عربي كه ينجاست كه معناي سخن ابنا ازاند. كه فيلسوفان پنداشتهچنان ؛و نه به عزلت حق  حق 

شود، آنچه با عقل و روش فيلسوفانه از خداي قدمي در علم تشبيه نيست روشن مي گفت عقل را
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عزلت  نظر قرار گيرد مؤد ي بهتنهايي مدشود تعالي و تنزيه او از ماسواست كه اگر بهدانسته ميتعالي 

  گردد.    و جدايي خدا از مخلوقات مي

مثال گويد، ديگر از همين مجلس، مي بخشيدر 10،)ع(امام رضا كلامت از ين با تبعي الد طبق

در هنگام نورافشاني تغييري گونه كه چراغ همان. چراغ است و نورافشاني مانند اضائه ،ابداع حق 

تعالي فاعلي نيست كه ضرورتاً فعل از عني حق  ي. نشود باعث ايجاب حق   ،همچنين فعل حق  كند؛نمي

بلكه قدرت او به حيثي سوزاند؛ وجبَ گويند، مثل آتش كه هماره مياو صادر شود كه بدان فاعل م

مطابق است با  ،اين معني قدرت .«يفعل و لكن شاء و فعل يشاء لم ن لمإفعل و  ن شاءإ»است كه 

او قادر بالذات است و  ،با نظر به ذات حق  .(307 : 6، ج ق1410 ،ملاصدرا: رك) گويندمي آنچه حكما

خلق الله » :پس روايت 11.ت ديگري نيستمشي  ،ت اوت خويش است و براي مشي ب مشي موجِ

 يعني كل ، (56 :54ج، ق1404، مجلسي ؛147 :ق1398 ،صدوق) «هئه بنفسها و خلق الاشياء بالمشيئالمشي

الشريعه خويي، امين) چراغنور از ت چونان تبعي  ؛ندهست ها تابع اوعوالم را ايجاب فرموده است و آن

1383 :414).  

 هات صدور آنمراتب عالم و كيفيّ

است كه موسوم به اعيان ثابته هستند و فقط  اللهءاجعل علمي اظلال اسم ،در لسان عرفا فيض اقدس

ه به مقتضاي اين اعيان ثابته وجود خارجي بخشيدن اعيان خارجي  ،سوجود علمي دارند و فيض مقد 

لفظ و در )وجود و علم و نور و شهود  :يدگوميين الد قطب. (373 -375 :1375ك: جهانگيري، ر) است

از تمثيل،  گاه وجودِ واحدِ ازلي متعاليِپس هر آن .يگانه هستند، مصداقدر با هم متغايرند و ( مفهوم

كند و سپس به جعل علمي مي ،اولاً اعيان ثابته را به فيض اقدس ؛كنداش ميهي به صفات كمالي تجل 

پس براي وجود و علم و نور و  .كندجعل عيني اعيان خارجي مي ،سمقتضاي آن به فيض مقد 

 نامتناهي. ۀعوالم، به انداز است در كل  عات حق شهودِ مطلق، ظهوراتي در درجات مبد 

ه ردآوچنين  ،ظهور هريك از چهار صفت در عوالم مختلفباب در  يعه،رلشاينماهمچنين 

 است:
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ي ظهور به وجود اضاف ،در حضرت جبروت و .به اسم نور ناميده شده ،تدر عالم مشي 
 .ي به اسم علم ظهور داردي و در ذروه اسفل، عقل كل روح كل  ،اعلي هو در ذرو .كرده

 .(427: 1383الشريعه خويي، امين) به اسم شهود ظاهر آمد ،و در عالم ملكوت و ملك

 ت.نه احدي  ،تبه اعتبار واحدي  ؛گردندل از هم متمي ز ميي او تجل  ۀاين چهار صفت در مرتب

 اتي جامع الكل در عيناً در اين كتاب دو دايره براي بيان اين معاني ترسيم نموده كه هر دو  وي

مشاهده مي انشاء الدواير انندعربي مي بيان معاني عرفاني در آثار ابنترسيم دواير برا 12.ندارسم شده

ترسيم  (مسئله كبراي يهركدام )دايره  هشتو، بيستشرح بر فصوصحيدر آملي نيز در  دسي  .شود

 به بعد(. 567: 1375)آملي،  نموده است

 مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً كَيْفَ  أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ»: همبارك هدر تأويل آي نيريزياين بحث را 

 چنين آورده. وي دهدادامه مي (45: فرقان ) «قَبْضاً يَسيِراً ثُمَّ قبَضَْناهُ إِلَيْنا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً

ين است. قابل الهي   س از احاديث معصومين و كلام عرفابا اقتبا ،اين موضوع مباركه در ۀكه تأويل آي

اق عبدالرز  ابسيار شبيه به تأويل مل  ،كندين در اين موضع بيان ميلد اكه آنچه قطباست ه توج 

 دالبته بيان سي  13.شودآن عيناً تكرار مياز ي چند جمله مباركه است و حت  يهآ همين بارۀكاشاني در

 است.  )ع(احاديث ائمه بغۀتر و مصبوغ به صلين بسيار مفص الد قطب

ي صفت كند به طلوع آفتاب تجل جل  و علا اشاره مي حق  ،مباركه ۀيد كه در اين آين گوياو چن

اشاره است به حقايق  ،«مدََّ الظِّلَّكَيفَْ  ألََمْ ترََ إِلىَ رَبِّكَ» .در صبح ولايت ،افق عنايتاز ت وبي رب 

س. پس در ثاني به جعل خارجي و فيض مقد  ؛اولاً به جعل و فيض اقدس .عوالم ت كل اهي مااعيان 

چنان. ظاهر كرد ابداع تعبير شده، هت و ارادبه اسم نور كه همان وجود اضافي است و از آن به مشي 

 :كر) 14.«سماؤها ثلثهاه و الارادة معناها واحد و ئاعلم ان الابداع و المشي» :فرمايد )ع(امام رضاه ك

سرحد  عدم پا از  اشياتمام است حادث به حدوث ذاتي  كه خودبدين نور  .(173: 1ج  ،ق1378، صدوق

 نهند.به اقليم وجود مي

كه منظور –ها را ساكن و ثابت در عدم خواست آنميحق  يعني اگر  ،«لَوْ شاَءَ لَجَعَلهَُ سَاكِناً »

 پسلاباد. ساابد تا  ،داشتنگاه مي -است «لوح محفوظ»و  «الكتاب ام »جودش در  ۀهمان خزان

 )ع(ادكلام حضرت سج  :يدگوميدر ادامه  و .راندها سخن مياعيان ثابته و احكام آن ۀدربارنيريزي 

 :56ج ؛34 :55ج  ،ق1404، مجلسي)« و البحر عرش تمثال جميع ما خلق الله في البرّانّ في ال» :كه فرمود
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: حجر) «ما نُنَزلِّهُُ إِلَّا بقَِدَرٍ مَعْلُومٍوَ  ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائنِهُُنْ مِنْ شَيْإ» همبارك ۀتأويل آي .(268 :57ج ؛361

اولاً در  .باشد بدين تفصيل كه چيزي در عالم وجود نيست، مگر خزائن آن در نزد حق  د.باشمي (21

ي است و محفوظ از تبديل است و كه همان عقل كل  «الكتاب ام »به ارتسام صورتش در  ،عالم قضا

لوح »كه از آن به  ،هي ديگري است در عالم نفس كل  ۀثانياً پس از آن خزان .ي استبه وجه كل 

ثالثاً خزانه بلكه خزائن ديگري در . متعلق به مرتسم است ،شود كه صورت در آنتعبير مي «محفوظ

( كه در آن محو و اثبات است)دنيا و لوح قدر  يها به سماكه از آن ،نفوس جزئي سماوي است

و  .مرتسم است ،صور به شكل جزئي و به مقادير و اشكال و اوضاع ،ين خزائنا و در .شودتعبير مي

معلوم از شكل و اندازه و  ۀمگر به انداز ،ست در عالم شهادت چيزي راه اآشكار نكرد ،خداي تعالي

  .(63 :ق1283الدين نيريزي، قطب) دوضع و وقت و استعدادي كه اختصاص بدان وقت دار

به  (است كه ابداع حق را ) ت عوالم به وجود اضافيپس از آنكه خداي تعالي حقايق اعيان ماهي 

دليل قرار داد كه ره نمايد به اينكه اعيان  ي خويش را بر ظل آفتاب تجل   ،كل سايه پديد آوردش

هستند )يعني  يها حكاياتي از وجوداتبلكه آن .سبب ذاتشان هستي ندارندبه ،ت تمام عوالمماهي 

 ات ذات حق  ي تجل  ،اللهءكه اين اسما ؛سبحانه و تعالي ،ندهست للهء اهاي اسماكه خود سايه (اعيان ثابته

 ،فرق بين اسم و صفت در نظر عرفا بيان شودبه اجمال ينجا اگر ا هستند به شئونات تمام صفاتش. در

ته فگه ب هاو فرق آن .يكي از صفاته علاوهب ،ذات است زاسم در نظر عرفا عبارت ا .مناسب است

  (.44 :1360، ملاصدرا) ب و بسيط استفرق ميان مرك  صدرا، ال م

 ،تو اگر نبود معني ظل ي  .غير از واحد حقيقي احدي ازلي نيست ،وجود و موجود حقيقي

ذات خويش چيزي  ات تمام عوالم نسبت به وجود حقيقي ازلي، در حد وجودات حقايق اعيان ماهي 

غير از وجود ظل ي مفاض از خداي وجودي  را پس آنان 15.نه بيامديكه در تمثيل آيچنان .نبودند

 ت.هنگام آشكار كردن نيسسبحانه 

 گويد: «قبَْضاً يَسيِراً ثُمَّ قَبَضنْاهُ إِلَيْنا» در بيان معني يو

يا همان قوس صعود در لسان )است  سوي حق  هاعاده و بازگشت ب ،منظور از قبض 
خاطر هيسير ناميد، بدين خاطر است كه خداي تعالي ب و اينكه إفنا را قبض( عرفا

تا فاني نشوند و نسوزند در  ،ينكند بر عرفاي الهي آسان قبض مي ،رحمت و رأفتش
و اينكه حق   .و صفاتش به اسما ،سبحانه و تعالي ي حق سطوات عظمت آفتاب تجل 
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بلكه  .ست كه إفنا، نابودي و اعدام محض نيستا فرمود، دليل بر اين« قبض»تعالي لفظ 
 كه حافظ صور و حقايق است. ،يست از عدم انتشار در عقل كل ا افنا عبارت

قطب دكه سي ) اولاً صور در مراتب عالي ه مفيد است:نكتذكر چند  ،براي توضيح اين مطلب

مطلق هستند نسبت به مادون  16(ناميد هه و نفوس جزئي ي  ي و نفس كل ها را عقل كل ترتيب آنين بهالد 

جزئي خارجي تا تقي د نيابند موجود  شياثانياً ا مقي د هستند. ،خود و مراتب مادون نسبت به مافوق

شوند. ه فاني ميخارجي  ياشيا ،پس اگر اطلاق به حال خويش باقي بماند و از انتشار منع شود .نشوند

ه اطلاقشان فنا و قيامتشان است، و تقي دشان ك» بدين شكل آمده است: ياتالكل  جامعاين معني در 

 .(56: 1381 ،سلمه بيگم)ام  «وجودشان است

جل   پس حق  .شيمگر اظهار آنچه ثابت در غيب است و اختفا ،ايجاد و اعدام نيست ،با اين بيان

و باطن است به كنه  ؛عالمين است حسب تجل ي به اسم نور كه اظهار كل ظاهر است به ،و عز 

ن پس نسبت ملك به ملكوت و همچني ست.از ادراك تمام عارفان و تمام آنچه در عالم ا ،حقيقتش

 .هانه است به حقايق خارجي آنيچونان نسبت صور مرئي در آي ،قيومنسبت ملكوت به وجه حي 

ازلي است و اگر بعضي  ها تابع وجود حق لك و ملكوت را حقيقت وجود نيست و وجود آنچون مُ

پس آن ،بينند در دنيا وجودي حقيقي دارندموجوداتي كه ميكه پندارند ( بلكه اكثرشان)مردمان 

 ،هاشان پرده برافتادها با اين وجودات باطل گشت و از ديدهاصله بين بصيرت آنفگاه كه نسبت 

-ءٍ شيَْ  كُلُّ » و (26 :حمنالر ) «عَلَيْها فانٍ مَنْ  كُلُّ»راستي بفهمند كه هو ب .بيدار شوند از خواب گران

نان عرش ندا در دهد بُطمنادي از  ،در اين حال .(88: قصص) «هالِك  إلِاَّ وَجْهَهُ -في حال وجودها

 .(63 و 73 :ق1283قطب الدين نيريزي، ؛ 16 :مؤمن) «لِمَنِ الْملُْكُ اليْوَْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ »

 نتيجه:
بار ديگر مورد تدقيق  )ع(ثيل حضرت ثامن الائمهشبه در تمها شايسته است طرفين تشبيه و وجهدر انت

 ؛اندنه تشبيه شدهيصورت در آيالله به ين تمثيل اولاً ماسويا قرار گيرد؛ شايد ابتدا به نظر برسد كه در

شبه وجود حكايي و اضافي اين دو است و ثانياً خداي تعالي و تقدس به نور تشبيه شده نابراين وجهب

معلوم ميگويد پس از تأمل شود. اما نيريزي ميشبه قيام بالذات و قيوميت ميوجهاست بنابراين 

ت گردد كه مقصود از نور در اين تمثيل ذات خداي نيست و نور ابداع اوست كه عرفا از آن به مشي
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ين تمثيل توان گفت كه درريزد و ميمعادله بالا به هم مي كنند، پسبه تعبير ميساريه و حق مخلوق  

دانيم تمام عوالم موجود به نور ابداع هستند و نور ابداع؛ البته ميحتي خود  اشيا شود همۀمي «مشبه»

وجود  است،  «شبهوجه»و بالأخره  هاستپيدايي و ظهور آن «بهمشبه  . »موجود در كنار او نيستند

اي، يعني ظل و حكايتي از نور ابداع هستند و نور ابداع نه موجودند اما وجودي سايهيصور در آي

قائم به ذات حق است جل  و علا. بنابر آنچه گفته شد، ذات خداوند صمد متعال از موجود است اما 

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلهِّ » :مباركه حال امتثال آيۀ مثل طرف تشبيه در اين تمثيل واقع نشده است و در اين

 نيز صورت گرفته است. «الأَمْثَالَ 

تواند رهنماي مي )ع(معصومين ۀت ائمادهد كه چگونه روايبررسي اين رهيافت عرفاني نشان مي

ها شناختي عرفاني از آنعرفان اصيل اسلامي باشد و چگونه مباحث نظري عرفان و مراتب جهان

ينكه عرفان بر ا استها مبرا باشد. اين خود دليلي كه از انحرافات و كژيطورياستخراج شود، به

 )ع(و روايات اهل بيتپايه نهاده شيعي الخصوص بر متون اسلامي و علي اسلامي بيش از هر چيز

 خاستگاه اصلي مباحث نظري عرفان است. 

          ها:نوشتپی
 (.5-11 :ق1420)سبحاني، رجوع بفرماييد:  براي تفصيل در باب معني لغوي و اصطلاحي تمثيل .1

 (.87: 1ج، 1372)رك: ابراهيمي ديناني، حال است. براي توضيح اين قاعده چون اجتماع مثلين م .2

و  بحرها  حق و خلق وجود دارد يكي از آن عرفا در بيان رابطۀ هايباديگري در كت هايتمثيل .3

از دو بيت معروف زير كه در كتب عرفاني نقل  و خلق ،است و امواج حق  ،كه بحر استامواج 

 د:شومياستنباط ين هم است، شده

 البحر بحر  علي ماكان في القدم

 يشاكلها يحجبن ك اشكال و لا
 

 ان الحوادث امواج و انهار

  عم ن تشك ل فيها فهي استار
 

 آورد :ميبيت زير  با  الحكمشرح فصوص  ين جندي است كه درالد داين دو بيت از مؤي        

 اقول بتكرار الوجود ولا      لا و
 

 عود التجلي فما في الاصل تكرار
 (416: 1381 ،:جندي كر)                                  
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 دلوي شاهبيدل ده  المثل اين دو بيت رافي .تشبيهاتي از اين دست در ادبيات عرفاني زياد است        

 ه است:آورد

 اند ها كه گردن دعوي كشيدهاين موج

 رسد از گردش چشميعارف به خدا مي 
 

 بحر حقيقتند اگر سر فرو كنند

 حباب است آغوش در نيم نظر بحر هم
 

يا چگونگي ظهور احكام اعيان ثابته از  عرفاني براي ربط واحد و كثير و هايباهمچنين در كت         

 ؛81-83: 1360، ك: جامير) و بحر به همراه چند تمثيل ديگر آورده شده است ، تمثيل موجحق 

 (. 311 :1352نسفي، 

 .(357و  358 :2ج ،ق1410 ،ملاصدرا ك:ر) آمده است ،اسفاراين عبارت با اندكي اختلاف در  .4

ن شيرازي الديقطب الاشراق حكمةشرح و  الاشراق ةحكمبراي اطلاع از مواضع شيخ اشراق در  .5

 (.27و  047و  471: ق1314ين شيرازي، الد قطب: كر)بر آن 

 .مراجعه شود ترون به منبع پاورقي پيشنظر اشراقي  ۀيل دربارصبراي تف .6

كه در دسترس  اياما در نسخه .كندنقل مي فتوحات  305عبارت را از باب هين اين صدرالمتأل  .7

 .(80: 3تا، جعربي، بي)ابن است آمده 321اين عبارت در انتهاي باب  است

ها موجب ر آنآورد كه ذكچند بر جوهر و عرض نبودن نور مي دلايلي الخطابفصلشارح  .8

 (.405 : 1383 خويي، هعيالشرك: امينر) گرددتطويل كلام مي

الشمس جزء  من سبعين جزئاً من نور الكرسي » اين قسمت ناظر به روايتي است بدين مضمون: .9

والكرسي جزء  من سبعين جزئاً من نور العرش و العرش جزء  من سبعين جزئاً من نور الحجاب و 

:  ق1398 ،صدوق ؛98:  1ج،1365 ،كليني ك: ر) «الحجاب جزء  من سبعين جزئاً من نور الستر  الخ

  (.44:  4ج ،ق1404، مجلسي ؛108

ك: ر)از قسمت مذكور  پيشعمران صابي  خطاب به )ع(فرمايش حضرت رضاديگر از  بخشي .10

 (.171: 1ج ،ق1378، صدوق

هر آنكه فاعل به  متكل مين پندارند فعل هميشگي، منافي قدرت است. صدرالمتأل هين فرمايد: .11

نخواهد انجام ندهد، خواه اين عدم مشي ت صورت بندد و خواه  تواند اگرمشي ت باشد، مي

منوط به صدق مقد م و تالي  نبندد. چون در قضيه شرطي ه )مثل تعريف قدرت( صدق قضيه

 .(83: 1360 ،ملاصدرا) نيست
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انقطاع از متن ه يكي از دواير بيشتر نيامده است و توضيحات آن ب فصل الخطابدر نسخه خطي  .12

تشويشي  ،گويا در اين قسمت از نسخهو ذكر شده  167 و 166هاي در دو صفحه از برگ ،اصلي

يكي از دواير را در  فقط ،حچاپ جديد نيز مصح  اتي جامع الكل همچنين در  .حاصل شده است

تر هست م كه مفصلدايره دو ، 34در ص  اتي جامع الكل ولي در چاپ سنگي  ،آوردمي 69ص 

 آورده شده است.

عربي، ابن) مشخصات زير چاپ شده استبا اق كاشاني كه اشتباهاً عبدالرز امل تأويلات ك : ر .13

  (.81:  2ق(، ج  1238از روي چاپ بولاق مصر به سال  )صادر دار: ، بيروتعربيتفسير ابن

 .همان روايتقسمتي ديگر از  .14

اعلم انّ » :گويدمي يوسفي فص وي در  .شودعربي هم مشاهده ميدر آثار ابن تعبـير ماسوا به ظل  .15

 فهو ظلّ  كالظلّ للشخص، ، او مسمّي العالم، هو بالنسبة الي الحقّ المقول عليه سوي الحقّ

 (.101: 1375عربي، ابن ك:ر) «الله

برد، اما در اينجا از آن نام نميين الد د قطبين سه مرتبه، روح اعظم است كه سي ا م برمقد  ۀمرتب .16

 .(168 :ق1283الدين نيريزي، قطب) آوردين سه ميا از پيشرا  آن الخطابفصل در بصائر آخر 

 نامه:كتاب
، ترجمه مقدمه كتاب نص النصوص در شرح فصوص الحكم(، 1375آملي، سيد حيدر ) -

 محمدرضا جوزي، تهران: روزنه.

مؤسسه  :، تهراني فلسفي در فلسفه اسلاميقواعد كل  (،1372. )براهيمي ديناني، غلامحسينا -

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

 .الزهرا :تهران ،ابوالعلاء عفيفيتصحيح  ،فصوص الحكم(، 1375). دين محم الد عربي، محييناب -

 بيروت: دار صادر.، هي الفتوحات المك  ،تا(. )بيــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 .كتابسراي اشراق :قم ،تصحيح مهدي افتخار ،اتي جامع الكل (، 1381). سلمه بيگمام  -

، مقدمه و تصحيح شرح فصل الخطاب درواب ميزان الص  ،(1383). خوئي، ابوالقاسم هعيالشرامين -

 محمد خواجوي، تهران: مولي.

 ،چاپ شده به همراه لوامع و لوايح ،«ات وحدت وجودشرح رباعي » (،1360). ، عبدالرحمنجامي -

  .كتابخانه منوچهري :تهران ،مه ايرج افشاربا مقد 
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بوستان : قم، ين آشتيانيالد تصحيح جلال، شرح فصوص الحكم(، 1381). ينمؤي دالد  جندي، -

 . كتاب

دانشگاه : تهران ،برجسته عرفان اسلامي ۀعربي چهرين ابنالد محيي ،(1375). جهانگيري، محسن -

 . تهران

 . الزهرا :تهران ،القواعدتحرير تـمهيد   (،1372). عبدالله جوادي آملي، -

 ، شيراز: كتابفروشي معرفت.درَُرُ الادب(، 1336). حسام العلماء آق اولي، عبدالحسين -

تحقيق و ضبط  ،يب القرآناالمفردات في غر، (1362). دمحم بنحسينراغب اصفهاني، ابوالقاسم -

  .ةالمكتبة  المرتضويّ :جاد كيلاني، بيد سي محم 

 .)ع(مؤسسۀ الإمام الصادق: قم ،الأمثال في القرآن الكريم(، 1420). سبحاني، جعفر -

 ق ومهدي محق  تصحيح غررالفرائد )شرح منظومه حكمت(،، (1369). هادي امل  بزواري، حاجس -

  .دانشگاه تهران :توشي هيكو ايزوتسو، تهران

 .الكتب العلميةدار :بيروت، تحقيق سيد عمران، تفسير السلمي (،ق1421). سلمي -

 امام با صابي عِمران مناظرۀ در آفرينش تصوير»(، 1395) .عباس جوارشكيان ،شمسي، جواد -

 .7-30، سيزدهم ش ،چهارم سال، فرهنگ رضوي ،«)ع(رضا

 ين آشتياني،الد تصحيح جلال ،الشواهد الربوّبيهّ ،(1360) .شيرازي محمد صدرالد ينملاصدرا،  -

 تهران: مركز نشر دانشگاهي.

 ،ة الاربعةة في الاسفار العقليّلحكمة المتعاليّ ا ،(ق1410). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 .إحياء التراث العربيدار :بيروت

مهدي حسيني ، تصحيح ضاعيون اخبار الر  ،(ق1378). بابويه القميعلي ابند بنصدوق، محم   -

 .جهان :لاجوردي، تهران

  .نيسجامعه مدر   :، قمالتوحيد ، (ق1398) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . -

باقر موسوي همداني، تهران: بنياد محمد ، ترجمهتفسير الميزان(، 1376). دحسينمحم طباطبايي،  -

  .امه طباطباييعل فكري و علمي 

لجنة من العلماء والمحققين  تحقيق وتعليق ،تفسير مجمع البيان (،ق1415). ، امين الاسلامطبرسي -

 .مؤسسۀ الأعلمي للمطبوعات :بيروت ،محسن الأمين العامليتقديم السيد ،الأخصائيين

 . تهران، چاپ سنگي ،حكمة الاشراقشرح  ،(ق1314) .مسعودبن دين شيرازي، محم الد قطب -
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ق به كتابخانه مركزي خطي متعل ، نسخه فصل الخطاب  ،(ق1283) .دمحم  دين نيريزي، سي الد قطب -

 .364رقم  ،اهدايي مرحوم مشكوۀ ،دانشگاه تهران

به  ،دود لاريؤعلي مدبا ترجمه و شرح محم  ،هاصطلاحات الصوفي (، 1376) .اقكاشاني، عبدالرز  -

 .هنري سازمان تبليغات اسلامي ۀحوز :تهران ،بابا سعيديگل كوشش

  .دارالكتب اسلاميه :، تهرانالكافي ،(1365). يعقوبد بنمحم  ،كليني -

 و حكمت اطلاعات ،«صابي عِمران با ع((رضا امام مناظرۀ»(، 1389). مهدي زارع، كمپاني  -
 .54-59، 59 ش ،معرفت

 .، بيروت، مؤسسۀ الوفابحار الانوار، (1404). دباقرمجلسي، محم  -

به تصحيح  ،گنج عارفانه چاپ شده در مجموع ،«الحقايق ةزبد» (،1352). يننسفي، عزيزالد   -

 .گنجينه :تهران ،انيحامد رب 
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